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بررسي زمينه هاي پيدايش مسجد جهان نمای دهلي

چکيده
مســجد جامع جهان نما در سدة يازدهم هجري و پس از بناي دهلي نو )شاه جهان آباد( به دستور شاه جهان ساخته شد. در آن 
زمان دهلي مساجد جامع ديگري نيز داشت. در کتيبة اين مسجد گفته شده اين مسجد هم زمان با ساخت شهر شاه جهان آباد )دهلي 
امروز( در زمان حکومت بابريان و به دستور شاه جهان ساخته شد. اين مقاله با هدف شناساندن مسجد، جست وجوي بستر تاريخي و 
فرهنگي آن به تحرير درآمده است؛ بستري که ارتباط فرهنگي ايران و هند را بيان مي کند. تحقيق با روش توصيفی تاريخی و با 
تکيه بر داده های کتابخانه ای و مشاهدة ميدانی انجام شده است. اين بنا از بزرگ ترين مساجد جهان اسلام و شبة قاره است. پيش 
از مسجد جامع جهان نما، دهلي سه مسجد جامع ديگر به نام هاي قبه الاسلام در قرن هفتم هجري، جامع فيروز شاهي در قرن هشتم 
هجري و پورنا در قرن نهم هجري داشت تا اين که شاه جهان در قرن يازدهم هجري مسجد عظيم جهان نما را وسيع تر از مساجد 
پيشين بنا کرد و تاکنون مسجد جامع دهلي باقي مانده است. مسجد جامع جهان نما، با صحن وسيع و سردرهاي رفيع و مناره هاي 
بلند، محصول قرن ها تجربة مسجدسازي در شبه  قاره است. سبک و شيوة اين مسجد تلفيقي از معماري سنگي هند و معماري ايران 
دورة اســلامي است. در ساخت آن براي نخستين بار از سنگ مرمر استفاده شده  است. در حالي که پيش از اين، مساجد، مقابر و 
کاخ هاي هند را با سنگ سرخ مي ساختند. اين مسجد چند کتيبه دارد؛ بلندترين آن ها کتيبه اي بر پيشاني شبستان قبله است که به 
خط ثلث و زبان فارسي است. متن آن هم چون ادبيات آن دوره مصنوع و سرشار از استعارات و تعبيرات شاعرانه است. نکته مهم 
اين که در اين دوره کتيبه در  اکثر مساجد ايران به زبان عربي است. به نظر مي رسد احداث شهر جديد جهان ما و مسجد جامع 
آن در جوار دهلي کهنه متأثّر از تجارب شهرسازي ايران در زمان صفويه باشد. توسعه شهر قزوين و اصفهان و مساجد شاه اين دو 
شهر نمونه هايي بارز هستند. مهاجرت هنرمندان و معماران ايراني در اين زمان به هند را نيز مي توان تأکيدي بر اين مدعّا برشمرد.

واژگان کليدي: جامع جهان نما، دهلي، شاه جهان، مساجد شاه، کتيبه هاي مسجد.
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مقدّمه
شــاه جهان در 1048ق در نزديــک دهلــي شــهري بــه نام 
شــاه جهان آباد بنا کرد و مســجد جامعي به نام جهان نما ساخت. 
مســجد جامع جهان نما يا جامــع دهلي از بزرگ ترين مســاجد 
جهان اســام و اعظمِ مساجد شبه  قاره اســت. بنا به مفاد کتيبة 
آن، ســاخت مسجد در 1060ق آغاز و در 1066ق به انجام رسيد. 
دهلي تا هنگام بناي جامع جهان نما دســت کم سه مسجد جامع 
ديگر داشــت1. هندوستان در دوره بابرُيان )گورکانيان هند( مقصد 
بسياري از هنرمندان و اديبان و صنعت گران ايراني بود. پديدآمدن 
ســبک هندي در شعر فارسي مؤيد اين مطلب است. در حوزه هاي 
ديگر فرهنگ و تمدّن هند و ايران نيز شواهدي در اين باره مي توان 
يافت؛ معماري و شهرســازي از آن جمله است. به نظر مي رسد که 
احداث شهر جديد شــاه جهان آباد و بناي جامع جهان نما متأثر از 
اقدامات عمراني پادشــاهان صفوي باشد. براي اثبات اين فرضيّه از 
مظاهر متنوّع فرهنگ و هنر مدد گرفته و مصاديق معماري آن را در 
مسجد جامع جهان نما نمايانده ايم. مطالعة مسجد جامع جهان نما و 
زمينه هاي ساخت آن ابعاد ديگري از تعامل تاريخي ايران و هند را 
مي نماياند. هدف مقاله نيز پرداختن به چرايي ساخت مسجد جامع 

جهان نما و بررسي زمينه هاي پيدايش آن است.1

بيان مسأله
شاه جهان پادشاه گورکانی هند شهری موسوم به شا ه جهان   آباد 
در کنار دهلی پی افکند و مسجد جامعی در آن بنا کرد. اين مسجد 
در حالی بر پا شــد که در دهلی مساجد جامع ديگری هم بود. به 
نظر می رســد الگوی اين اقدام شــاه جهان مسجدسازی پادشاهان 
صفوی بوده اســت. ميان ايران و هند از گذشته تا آن زمان روابط 
فرهنگی و تاريخی برقرار بود و گاهی اين روابط به تيرگی و سستی 
هم می گراييد. البته اين روابط در دورۀ گورکانيان )معاصر صفويان( 
دوســتانه و نزديک بود. مســأله اين اســت که بنای مسجد جامع 
جهان نما تا چه حد متأثر از رفتار )در تقليد يا در رقابت( پاشــاهان 
صفوی اســت جامع جهان نما به ســبک و سياق مساجد شبه  قاره 
بنا شــده اما موضوع اين مقاله مقايسه مساجد ايران و هند در آن 
زمان از ديدگاه معماری نيســت، بلکه از باب رفتار احتمالیِ مشابه 

در مسجدسازی آن دوره است. 

پرسش های تحقيق
با وجود مســاجد جامع در دهلی، چرا شــاه جهان به ساخت . 1

مسجد جهان نما دست زد؟
آيا ميان مسجد جامع جهان نمای دهلي و مساجد هم دوره اش . 2

در ايران رابطه ای وجود دارد؟

روش تحقيق
اين تحقيق با روش توصيفي و تحليلی انجام شــده است؛ برای 
ايــن منظور ضمن رجوع به اطاعات تاريخــی موجود و مطالعات 

کتابخانه ای، از روش مشاهده ميدانی نيز بهره گرفته شده است. 

بررسي روابط تاريخي و فرهنگي ايران و هند
ورود اســام به شــبه  قارۀ هند اواخر ســدۀ چهارم، هم زمان با 
زمامداري سلطان محمود غزنوي )360 ـ 421 ق/971 - 1030م(، 
بود. سلطان محمود از 393 ق. به قصد نشر اسام، پياپي به شمال 
هند حمله و آن جــا را تصرّف کرد و غنايم فراوان برد و بت خانه ها 
را ويران ساخت و اسام را در آن ديار آشکار کرد و »بسيار کافران 
به اســام آمدند«. به امر او در هند مســجدهاي جامع ساختند و 
»استادان را فرمود تا به هر جاي بفرستادند تا مر هندوان را شرايط 
اسام بياموختند« )گرديزي، 1347: 181 و 177-186(. تا پيش 
از ورود غزنويــان )ـ344 ق 583 / 975 ـ 1187م( به هند، تأثير 
فرهنگ اسامي در آن جا برجســته و مشهود نيست. با ورود آنان 
بود که شالودۀ فرهنگ اسامي ريخته شد )سلطانيان، 1383: 98(. 
پس از ســلطان محمود، سلسله هايي از حاکمان مسلمان روي کار 
آمدند. بيش تر آنان به فارســي ســخن مي گفتند و به نشر فرهنگ 

ايراني همت گماشتند. 
و  برجســته ترين  از  )932-1274ق/1526-1857م(  بابرُيــان 
قدرت مندترين اين سلســله ها بود. آنان از اخــاف ظهيرالدين بابرُ 
بودنــد که بيش از ســه قرن بر شــبه  قاره فرمان راندنــد. آنان در 
بيش تر مدّت حکومت شان هم عصر صفويان )1135-907ق/1722-

1501م( بودند. در زمان آنان، هنر و ادبيات رونق گرفت و سرزمين 
هندوستان آباد شد. نســب بابريان به مغولان مي رسيد و به فارسي 
گفت وگو مي کردند و از سخن گويان فارسي حمايت مي کردند. هند 
در دورۀ آنان گاه با ايران مراوده و دوستي داشت و گاه رقابت و ستيز. 
پس از مرگ بابر، شيرشــاه افغان ســوري با پادشــاهي همايون 
مخالفــت و از اطاعت او ســرپيچي کرد و برجايــش تکيه زد. از آن 
جا که اين سلســله با حمايــت صفويان برآمدند، همايون به شــاه 
تهماســب صفوي پناه آورد و مدّتي در مجالســت وي به ســر برد. 
شاه تهماسب »ســپاهي فراوان از کرمان و خراسان و سجستان در 
رکاب نصرت انتســاب همايون پادشــاه« به سوی هند روان گردانيد 
و به ياري ســرداران و ســپاه ايران، همايون دوباره بر تخت سلطنت 
هندوســتان تکيه زد )جنابــدي، 1378: 485-500(. گاهي ميان 
حکومت هاي صفوي و بابري اختاف بود. مثاً وقتي همايون به ياري 
شاه  تهماسب به حکومت دست يافت، قندهار را به ايران واگذارکرد، 
اما پس از مدتي اين شــهر به هند الحاق شــد. شاه  عباس دوم در 
نامه اي از شــاه جهان خواست تا وي را چون فرزندش بداند و »خرابه 
قندهار« را به او تفويض کند )وحيد قزويني، 1329: 102(. قندهار 
در جنگ هاي بين ايران و هند بارها دست به دست شد. صرف نظر از 
ايــن اختاف ها، در اين دوره، اربــاب ذوق و هنر، رفتن به هند را بر 
ماندن در وطن ترجيح دادند. سخت گيري هاي دولت ايران و فقيهان 
هم رأي و هم دســت آن وضع را بر هنرمندان ســخت کرده بود. در 
ضمن، هنرپروري دربار شاهان و »ثروت بي پايان هند و اقتضاي آب 
و هوا که به استراحت و صحبت مي کشد« شهسواران شيرين کار هنر 

ايران را به هجرت برانگيخت )بهار، 1386، ج3: 256(2. 
نوازش هاي کريمانه شاهان بابري و اميران شان ـ که اغلب ايراني 
بودند ـ به اهل هنر و ادب ايران زمين و اشــتياق و حمايت آنان از 
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زبان فارســي منجر به پديدآمدن سبک هندي در ادبيات و رونق و 
شــکفتگي هنرهاي ديگر شد )پيشين، 289-290(3.  زبان فارسي 
در دربــار هند مقام و منزلتي بيش از دربار صفويهّ يافته بود. وقتي 
در ايران، شاه و خاصگان صفوي به ترکي تکلّم مي کردند، زبان علم 
و ادب در دهلي، فارســي بود. وقتي کتابت عمارت ها و مسجد های 
اصفهان را به عربي مي نوشــتند، در هنــد عمارت ها و کاخ ها را به 

کتابت فارسي مزين مي کردند.
شــاعران و اديبانــي کــه از آغــاز عهد شــاه اســماعيل اوّل 
)907ق/1487ـ1524م( تــا پايان کار شــاه ســلطان حســين 
صفوی )حک 1105 ـ 1135ق/1694ـ1722م( ايران را به قصد 
هندوستان ترك کرده بودند، 745 نفر بودند. از اين تعداد، 9 نفر 
در زمان ظهيرالدين بابر )888 ـ 937ق/1483ـ1530م( 33 نفر 
در زمــان همايون )1508ـ1556م(، و 259 نفر در دوران طايی 
جال الدين اکبر شــاه )1542ـ1605م( در آن ســرزمين رحل 
اقامت افکنده انــد )گلچين معانــي، 1377، ج 1: چهار و پنج(4.  
در دورۀ ســلطنت شــاه عبــاس دوم )1021ـ 1045ق(، مقارن 
اواخر سلطنت شــاه جهان، بسياري از شاعران ايراني به هند کوچ 
کرده يا دست کم ســفري به آن جا داشته اند؛ هم چون ميربرهان 
ابرقويــي، ميرســيدعلي صيدي، مارشــدي، آقازمــان زرکش، 
ميرزامحمد همداني، مولانا محمدحسين متخلص به آشوب، شاه 
صالحــاي اصفهاني )شــاملو، 1374، ج 2: 74 و 89-91 و 97 ، 
98 و 123 و 139 و 142(. توفيق ســبحاني پس از بررسي منابع 
تاريخي ســلطنت 31 ساله شــاه جهان، به 38 عنوان کتاب تاريخ 
به نثر فارســي دســت يافت که از ميان آن ها 13 عنوان به طور 
مستقيم به پادشاهي شــاه جهان مربوط  می شوند. در ميان آن ها 
پادشــاه نامه محمّدامين قزويني با نام شاه جهان نامه يا  تاريخ ده  
ساله شــاه جهاني، که در 1047ق تأليف شده، از اعتبار بيش تري 

برخوردار است )سبحاني، 1384: 110(.
عاوه بر شــاعران و مورّخان و مشــايخ صوفيّه، افراد ديگري از 
طبقات و اصناف مردم هم به هند  کوچ  کردند که بســياري از آنان 
در کار معماري دست داشتند. اســناد گوناگوني براي بررسي اين 
موضوع در دســت است. في المثل در دورۀ پادشاهي شاه جهان، در 
شــهر سورت گجرات، کاروان ســرايي بوده که سنگ کتيبه اش در 
موزۀ شاهزاده ولز )Prince of Wales Museum( نگاهداري مي شود. 
اين کتيبه به زبان فارســي و به خط نســتعليق اســت و بر اساس 
آن، »اسحق بيگ يزدي المخاطب حقيقت خان باني اين کاروان سرا 
گشــت« و کاتب کتيبة آن »محمد امين المشهدي« بود )حکمت، 
1337: 16(. اگر کتيبه هاي عمارت های دورۀ اسامي هند به دقّت 
بررسي شوند، نام و نسب و پيشة بسياري از صنعت گران ايراني، که 

به هند رفته اند، روشن خواهد شد.
مروري بر مساجد جامع دهلي

تا پيش از روزگار اســکندر لودي )حــک 894-923ق/1489-
1517م(، دومين فرمانرواي سلسله لودي، دهلي5 پايتخت هندوستان 
بود. لودي، آگرا را براي پايتختي برگزيد )ناشــناس، 1348: 304(. 

لاهور و اکبرآباد در دورۀ ســلطنت دودمان بابرُي، مقر حکومت بود. 
شــاه جهان در سال دوازدهم ســلطنتش پايتختي جديد پي افکند. 
ســبب تغيير پايتخت اين بود که مبادي و درون اکبرآباد »شکست 
و آب کند و نشــيب و فراز بسيار« پديد آمد و شهر ناهموار شد و از 
ســويي دارالسلطنه لاهور نيز بر اساس نقشة جامع  و يک باره شکل 
نگرفــت و بناي آن رفته رفته بنياد يافت و دروازه هاي هر دو شــهر 

»کم فضا و تنگ ساحت« بود )کنبو، 1972، ج 3: 20-19(. 
شــاه جهان در 1048ق. در ظاهر دارالملک دهلي بنياد شهري 
به نام »شــاه جهان آباد« آغاز کرد که مشــتمل بر حصار و قلعه و 
»عمارات بديع و نشــيمن هاي وسيع« و مسجد جامعي موسوم به 
»جهان نما« بود. شاه جهان بر بنِاي دهلي نظارت مي کرد، چنان که 
در عمــل صالح آمــده وي در 1052ق. از قلعــه و عمارت ناتمام 
شــاه جهان آباد ديــدن کرد و »تصرفات تازه که بــه خاطر دوربين 
رســيده بود به مکرمت خان صوبه دار و کارفرماي اين عمارت ارشاد 

فرمودند« )پيشين، ج2: 213(. 
دهلي پيش از مســجد جهان نما ـ که موضوع اين مقاله است ـ 
چند مســجد جامع ديگر داشته است؛ از اين رو، ابتدا با آن ها آشنا 

مي شويم که هر يک در زمان خود، جامع دهلي بوده اند. 
قبه الاسلام: قبه الاســام يا قــوه الاسام6 جامع عتيق دهلي، 
مسجد معظم و معتبري مشتمل بر چندين صحن و شبستان بوده 
است. قبـــه الاسام را در محل معبدي ســاخته اند. در ساختمان 
مســجد، ســنگ هاي معبد را به  کار برده اند. از اين رو بر بسياري 
از ســنگ ها نقش صورت خدايان هند حک شده است. امير خسرو 
دهلــوي )651ـ 725ق( در قران  الســعدين مثنوي اي در »صفت 
مسجد جامع« سروده است7. مسجدي که او وصف کرده به مسجد 
جهان نما شباهت بسيار دارد. اميرخسرو مثنوي ديگري در »صفت 
مناره  ]جامع عتيق[ که ز رفعت سنگش از پي خنجر خورشيد شده 
سنگ افشــان«8 دارد.  ظاهراً مسجدِ موصوف اميرخسرو همان قبه 
الاسام اســت. حدود يک قرن پس از امير خسرو ابن بطوطه اين 

مسجد را ديده است.9 )ابن بطوطه، 1361، ج2: 44-42(.
مســجد قوه الاســام منار بلندي دارد کــه آن را به طرز منارۀ 
جام ساخته  اند. باني آن قطب الدين ايبک بود و به همين مناسبت 
به منار قطب معروف اســت. در صحن ديگر مسجد بقاياي مناري 
عظيم تر موجود اســت که ناتمام مانده بود. اين مسجد کهن، امروز 

محل نمازگزاردن نيست.
جامع فيروزشاهي: در تاريخ فرشــته و تاريخ فتوحات فيروز 
شــاهي از مسجدي سنگي نام برده شده که فيروز شاه تغلق آن را 
در 775ق. بنا کرده بود. اين مسجد در آن روزگار، جامع دهلي بود 

)حکمت، 1337: 30(. 
جامع پورانا قلعه: شيرشــاه افغان ســوري که علم مخالفت با 
همايون ابن ظهيرالدين بابر برافراشــت و مدتي بر اورنگ پادشاهي 
هند تکيه کرد در 948ق. به مناسبت آغاز سلطنتش در قلعة کهنه 
)پورانا قلعه( دهلي مســجد زيبايي ســاخت. مؤلــف اکبرنامه اين 

مسجد را جامع دهلي خوانده است )پيشين: 31(.
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مسجد جهان نما )جامع دهلي( 
ويژگي هاي معمارانه مسجد

در چهار ضلع بيروني مســجد بازارهايي اســت که اساس آن ها 
هم زمان با بناي مسجد اســت. در ضلع جنوبي مسجد، دارالشفا و 
در ضلع شمالي آن مدرسه اي بود10.  اين مسجد با الهام از معماري 
.)Grover,1996, 170( قديمي هند و به شــکل صحن دار بنا شــد

)تصوير شــماره 1( مسجد صحن وسيعي دارد؛ حدود 67 درصد از 
کل مســاحت مسجد به صحن اختصاص يافته است که وسيع تر از 

صحن مساجد ايران است )پورجعفر، 1381: 85(.
در ميانة هر ضلع، ايوان بلندي اســت کــه آن را به طرح چهار 
ايواني شبيه کرده اســت. رواقي پيرامون آن صحن گشته و درون 
و بيرون مســجد را به هم پيوسته است. مسجد، چهار برج گنبددار 

در گوشه ها دارد. 
مسجد سه سردر رفيع در ضلع شــمالي و شرقي و جنوبي دارد. 
اين ســردرها به واسطة پلکان هاي شکوه مندي به معابر پيرامون راه 
می يابند. دروازۀ شــمالي به نام »باب عبدالغفــور« و دروازۀ جنوبي 
قرينة يکديگرند و محل تردد عوام بوده است. دروازۀ جنوبي 33 پله 
و دروازۀ شمالي 35 پله دارد. دروازۀ شرقي، روبه روي لال قلعه )قلعه 
سرخ( قرار دارد )تصوير شماره 2( و رفيع تر از سردرهاي ديگر است 
و 39 پله دارد. اين ســردر محل ورود خانوادۀ ســلطنتي بوده است 
)Sharma, 2005, 62-63(. تاق هاي اصلي سردرهاي سه گانه به شيوۀ 
تاق هاي جناغي ايراني اســت؛ تاق هاي سردر شمال و جنوبي آهنگ 
است و زير تاق سردر شرقي را به طرز مقرنس تراشيده اند. در طرفين 
تاق اصلي، غرفه هايي تعبيه شده  است که به اتاق هايي در پس آن ها 

راه دارد. تاق )چفته/ قوس( اين غرفه ها کنگره اي  شکل است. 
ســردرهاي مســجد تزيين های کمي دارند؛ شــامل: نقش هاي 
ســجاده اي روي بدنه ها و کنگره هايي به شــکل سجاده در سطوح 
فوقاني و رواقي بر لبة بام که گنبدهاي کوچک از ســنگ ســفيد بر 
فراز آن و ميل هايي مانند گلدسته در کنج هاي بام قرار گرفته  است. 
سردر شرقي، درِ کهنه اي با روکشي از فلز دارد؛ روي سطوح در را با 
نقوشي مانند ترنج و گل ميخ هايي به شکل گل نيلوفر زينت کرده اند. 
شبســتان و مقصوره مسجد در جانب غربي صحن )جهت قبله( 
»مشتمل بر ســه گنبد عالي  اساس به طول نود و عرض سي و دو 
ذراع از سنگ ســرخ به  کرمک و مرمر صفا و پرچين سنگ سياه« 
است )کنبو، 1972، ج3: 41(. )تصوير شماره 3( طرح مساجدي با 
سه گنبد در اين دوره رايج شد. اين شيوه پيش تر در مسجد روضه 
ممتازالزماني )تاج محل( در آگرا11 و مسجد اکبرآباد12 و پس از آن 

در مسجد شاهي لاهور )تاريخ بنا 1080ق( به اجرا در آمد. 
بر فراز شبســتان، سه گنبد »امرودي« شــکل قرار دارد. گنبد 
امرودي، دو پوسته دارد و پيشينة اين گنبدها را در بناهاي کهن تر 
هند )دورۀ اســامي( بايد جســت )جغتايي، 1352(. گنبد مياني، 
بلندتر و بزرگ تر از گنبدهاي طرفين اســت. هر سه گنبد از مرمر 
سفيد و نوارهاي عمودي از ســنگ سياه ساخته شده است. بالاي 
گنبدها را به شــکل تــاج و غنچه برگشــته گل نيلوفر چتري در 

آورده انــد )Sharma, 2005: 270(. بر فــراز گنبدها  قطعه اي فلزي 
متشــکل از چند گوي و لوله قرار دارد که در هند به آن »کَلسَ« 
)دهخــدا، ذيل »کلــس«( و در ايران به آن »تــوغ« مي گويند که 

واژه اي ترکي است)دهخدا، 1377 : ذيل »توغ«(.
مقصوره )گنبدخانه( متشــکل از چهار تــاق عظيم کنگره اي از 
سنگ سرخ است؛ جانب غربي به محراب محدود و جانب شرقي به 
صحن باز می شود و جانب شمالي و جنوبي به شبستان راه مي يابد 

)تصوير شماره 4(.  
کنبو به محراب هاي هفت گانه  مســجد اشاره کرده است )کنبو، 
1972، ج3: 42(. محراب اصلي از سنگ سفيد و با طرح نيم  هشت 
اســت. منبر  کوتاه با چهار پله از ســنگ ســپيد حجاري شده در 
ســمت چپ محراب قرار دارد. ديگر محراب ها به همين شيوه و در 

چشمه هاي شبستان جاي گرفته اند.
شبستانْ مســتطيلي به طول 61 متر و عرض 27/5 متر است. 
کف شبستان با 899 طرح جاي  نماز به ابعاد 0/9 متر و عرض 0/5 
متر از سنگ سياه و مرمر سفيد پرچين کاري )معرق کاري با سنگ( 
شده است )Sharma, 2005, 62(. )تصوير شماره 5( رُخ بام شبستان 
با کنگره هايي از سنگ سرخ و با طرح جاي نماز تزيين شده است.

نماي شبســتان در امتداد ضلع غربي صحن نيســت و به سمت 
مرکز صحن پيش آمده اســت. شبستان بر روي سکويي به ارتفاع 
بلندتر از يک متر از کف صحن بنا شــده اســت. نماي شبســتان 
متشــکل از ايــوان بلند قوس داري در ميانه و پنــج ايوانچه در هر 
طرف است. همة قوس هاي نماي شبستان کنگره اي شکل  هستند. 
در طرفين ايوان شبســتان دو مناره باريک تر از مناره هاي اصلي 
ســاخته اند که اندکي از ايوان بلندتر است. بر فراز آن ها مأذنه هاي 
کوچکي اســت که صرفاً کارکرد تزييني دارد. آســتانة اين ايوان، 
روي پله ها دکان کوچکي به قامت يک مرد، نشسته بر چهار ستون 
زيبا و ظريف از سنگ سپيد قرار دارد که براساس کتيبه اش، جاي 
مُکَبِّر بوده و باني اش شانع علي خان بوده است. بر لبة بام اين دکان، 

محجر مشبک کوتاهي از سنگ قرار دارد. 
در دو گوشــة شبســتان، دو منارۀ بلند ايســتاده است. )تصوير 
شماره 3( اين مناره ها از حيث معماري و تناسب به مناره هاي تاج 
محل شبيه اند. تفاوت آن ها در اين است که مناره هاي تاج محل به 
صورت منفرد در چهارگوشه صفه مستقر گشته و مناره هاي جامع 
جهان نما به بدنة شبستان چسبيده اند. در چهار گوشة صحن، چهار 
برج گنبددار مستقر کرده و در مرکز صحن حوض »کوثرسرشت« 

بزرگي نهاده اند. در چهارگوشة آن چهار ميل مرمرين برپاست. 
در گوشه شمال غربي صحن، فضاي کوچک مستطيلي ساخته شده 
و کتيبه اي دارد که مضمونش چرايي ساختن اين فضا و پديدار شدن 
پيامبر در رؤياي تحسين خان اســت )Sharma, 2005, 63(. در دامنة 
مسجد مقبرۀ سرمد کاشي قرار دارد. سرمد کاشي در عهد اورنگ زيب 
به جرم ارتداد کشته شد. آثاري نيز در اين مسجد نگهداري مي شود، 
از جمله جعبة   مويي از حضرت محمد )ص( و چند جزء قرآن منسوب 
به خط حضرت علي )ع( و امام حســن )ع( و امام حسين )ع(. قرآن ها 
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به خط کوفي و متعلّق به ســدۀ ســوم هجري است )حکمت، 1379، 
ج2: 477(. اين ها پيش کش هايي است که به مناسبت بناي مسجد به 

.)Sahai, 2004, 147( شاه جهان هديه شده است
مســجد جامع دهلي عمدتاً از سنگ سرخ است، البته در بناي آن 
مرمر نيز به کار رفته و به ندرت از ســنگ ســياه استفاده شده است. 
صحن مســجد با سنگ سرخ فرش شده و کف شبستان و رواق هاي 
طرفين از ســنگ سپيد صيقلي اســت و طرح هاي سجاده اي بر آن 

معرق کاري )پرچين کاري( شده است.
در عمل صالح، آثار صناديد و کتيبة مسجد نامي از معمار مسجد به 
ميان نيامده است؛ اما در نسخه اي خطي13 در موزۀ بريتانيا ـ هم زمان 
با شــاه جهان ـ از دو معمار به نام هاي استاد احمد و استاد حميد ياد 
شــده که به امر شاه جهان »لال قلعه« و مســجد جامع دهلي را بنا 
کردند )جغتايي، 1354: 50(. کنبو از اســتاد احمد به عنوان سرآمد 
معماران نادره کار ياد کرده، اما از رابطة او و طرح مسجد جامع چيزي 
نگفته اســت )کنبو، 1972، ج 3: 21(. شارما، از شخص ديگري با نام 
استاد »خليل« ياد می کند و اورا معمار و طرّاح مسجد معرفي مي نمايد 
)Sharma, 2005: 62(. از هويتّ و زندگي اين شخص اطاعي نداريم.

نقش کتيبه هاي مسجد در بازخواني تاريخ بناي آن
تاريخ حضور نخســتين کتيبه هاي اســامي در هند به فتوحات 
غزنويان در شــمال غربي هند بازمي گردد. کهن ترينِ آن ها کتيبه  اي 
عربي به خط کوفي و به تاريخ 482ق. اســت. اما دو کتيبه از ســدۀ 
هفتم و هشــتم هجري در هند موجود اســت که مي توان آن ها را 
کهنه تريــن کتيبه هاي فارســي اين ديار محســوب کرد )حکمت، 
1337: 10-12(. از ايــن پــس کتيبة بيش تــر عمارت های هند به 
فارسي نوشته  شد. بلندترين کتيبة مسجد جامع دهلي، که مي توان 
آن را کتيبة اصلي ناميد مانند کتيبة اغلب کاخ ها و مســاجد بابرُي 
هند، به فارســي است14.  اين کتيبه به خط ثلث و از سنگ سياه بر 
زمينة ســفيد، در ده قاب مستطيل بر پيشــاني نماي شبستان در 
طرفين ايوان معرق کاري شــده اســت. هر قاب شامل هشت سطر 
و مجموعاً هشتاد سطر اســت. کتيبه از سنگ سياه بر زمينة سفيد 
پرچين کاري )نقر( شــده اســت. زبان آن فارسي و موضوعش شرح 

ساخت مسجد و کاتب آن نورالله احمد است15. 
موضوع و مواد اصلي اين کتيبه چنين است:

1( وصف باني: هشــت  سطر نخســت کتيبه تماماً وصف و مدح 
مبالغه آميز شاه جهان است )تصوير شماره 6(،

2( وصف مسجد: وصف اجزا و عناصر مسجد و تشبيه و تعبير آن 
به ارکان و عناصر طبيعت بيش ترين ســطح کتيبه را اشــغال کرده 
اســت؛ اوصافي از اين قبيل: »قبّه فلک شــأنش از طبقات آســمان 
گذشته و شرفه طاق سپهرنشــانش به اوج کيوان پيوسته«، »فروغ 

شمسه پيش طاق جهان نمايش روشني بخش مصابيح سموات«،
3( تاريخ بناي مســجد: در اين کتيبه اطاعاتي از اين قبيل آمده 

است: سال ساخت، مدت ساخت، روز گشايش و هزينه ساخت، 
4( دعا براي پايداري مسجد و دولت پادشاه،

5( نام کاتب. 

در متــن کتيبه آياتي از ســورۀ توبه، نجم و يونس آمده اســت. 
نثر کتيبه شــبيه به ســبک دورۀ صفويهّ اســت؛ پرُتکلّف و مملو از 
خيال پردازي و تشــبيهات اغراق آميز. از بســياري از اين تشبيه ها ـ 
مثاً »اين مســجد کوه اساسِ گردون مُماس« ـ مطلب دقيقي دربارۀ 
مســجد به دســت نمي آيد. متن کتيبة مانند بناي مسجد وسيع و 

متکلف و پرپيرايه است. 
مسجد کتيبه هاي ديگري هم دارد. کتيبه اي در رأس محراب که 
متن آن آية 108 ســورۀ توبه است. در لچکي هاي محراب ذکر »يا 
غفار« در قالب دايره اي تحرير شده است. هر دايره از تکرار هشت بار 
ذکر »يا غفار« حاصل شــده و در لچکي هاي ايوان شبستان ذکر »يا 
هادي« به شکل مستدير از تکرار هشت  »يا هادي« پديد آمده است. 
اين کتيبه ها نيز به خط ثلث و با ســنگ سياه بر زمينه سنگ سفيد 
حجاري شــده اســت. عاوه بر کتيبه هاي گفته شده بر روي ديوار 
مدخل جنوبي، لوحي آويخته اســت که بر آن نام 13 نفر از امامان 
جامع مسجد دهلي نوشته شــده است. اين لوح به تاريخ 15 رجب 

1421ق. کتابت شده است16. 

جستاري در زمينه هاي پيدايش و تأثير مساجد ايرانی بر آن
مسجد جامع دهلي يا مسجد جهان نما،17  بزرگ ترين مسجد شبه 
 قاره و از مهم ترين مســاجد تاريخي جهان اسام است که بر پشُته  يا 
»کوهچه اي« مشرف بر شهر شاه جهان آباد معروف ـ که امروز به دهلي 
کهنه شــهرت دارد ـ در زمان سلطنت ابوالمظفر شهاب الدين محمد 
شــاه جهان بن جهانگير ساخته شده است )پيشــين: 35(18 )تصوير 
شــماره 7(.  او عاقه داشت احياگر اسام شــناخته شود. وي بيش 

 .)Koch, 1991: 117( از حاکمان بابرُي پيش از خود مسجد ساخت
بنا بــر نظر محمدصالح کنبو اگرچه دارالخافه ي شــاه جهان آباد 
مســاجد نيکوي فراوان و بقاع خير بي کران داشت، هيچ يک در خور 
رفعت و شــأن و علو مکان عمارات عاليه اين شهر نبود لذا رأي شاه 
جهان بر ساختن »مســجدي عالي بنيان و رفيع العماد« قرار گرفت 
)کنبو، 1972، ج3: 41(. بر اســاس کتيبة مسجد بناي آن »در روز 
جُمعه دهم شَهر شوال سال هزار و شصت هجري، موافق سال چهارم 
از دور ســيوم جلوس« به دست مهندســان و معماران »در حضور 
عامي سعدالله خان و فاضل خان خان سامان بر کوهچه ي جانب غرب 
ســمت ]لعل[ قلعه« آغاز و ســاختمان آن در  شش ســال به انجام 
رســيد و مبلغ ده لک19 روپيه هزينه برداشت و مقارن يوم عيد فطر 
افتتاح شد )پيشين: 41(. بنا به گفتة کنبو با وجود نظارت و اهتمام 
سعدالله خان وزير کل هندوســتان20 و خليل خان هر روزه پنج  هزار 
نفر اعم از بنّا، ســنگ تراش، پرچين کار، منبــت کار، نقاش، حکاك، 
بيل دار، و عمله از دارالخافه و اطراف و اکناف در بناي اين مســجد 

اشتغال داشتند )پيشين: 41 و جوادالدوله، 1904، ج3: 7(.  
چنين مســجد عظيمي در حالي بنا شد که در دهلي چند مسجد 
جامع ديگر وجود داشــت. به استناد منابع و مدارك همان دوره مانند 
گزارش کنبو، سبب بناشدن مسجد آن بود که شهر نوبنياد شاه جهان آباد 
مسجدي درخور شأنش نداشت. پيش از بناي شاه جهان آباد و جامع آن 
صفويان در ايران، ســاختن شهرهاي جديد را در کنار پايتختي کهن 
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تجربــه کرده بودند. آنان در قزوين و اصفهان مســاجد کبيري  برپا 
کردند که به »مسجد شاه« شهرت داشت.

پس از قزوين، اصفهان به عنوان پايتخت برگزيده شد. اين شهر در 
زمان زمام داري شــاه عباس )996-1038ق/ 1587-1629م( شاهد 
توسعه  و تحوّلي چشم گير بود. با اين که شهر قديم اصفهان، ميدان و 
مسجد جامع کهنه ای داشت شاه عباس بخش هايي جديدي در کنار 
اصفهان کهن پي افکند. هستة مرکزي اصفهان جديد ميدان وسيع 
نقش جهان بود. در اوايل سال 1025ق. شاه عباس »در حوالي نقش 
جهان اصفهان به بناي مسجد عالي بنيان« همت گمارد »که در باد 
ايران بل معمورۀ جهان مثل آن نشــاط نتواند داد«. در دارالسلطنه 
اصفهان »عمارت عاليه و منازل مرغوبه دلگشــا و باغات عنبرشميم 
روح افزا و انهار و بســاتين نمونه خلد برين« بســيار بوده و »مسجد 
عالي و مدرســه در جانب شرقي و شمالي ميدان نقش جهان ترتيب 
داده بودند اما آن ها در برابر همت بلند آن  حضرت پست مي نمود« از 
اين رو شاه عباس معماران حاذق و مهندسان مدقق را فرمود »طرح 
مسجد و مقصوره انداخته استادان نادره کار به مبارکي و اقبال شروع 

در کار کردند«21  )ترکمان، 1387: 831(.
پيش از اصفهان، مســجد شــاه قزوين در دورۀ حکومت شــاه  
تهماســب )892-955ق/ 1514-1576م( ســاخته شــد. اين در 
حالي بود که قزوين جامعي کهن داشت. شاه اسماعيل مسجد شاه 
قزوين را پي  افکند و شاه  تهماسب آن را به اتمام رسانيد )شاردن، 
1350: 35 و 36(. به نظر مي رسد احداث شهر جديد شاه جهان آباد 
در نزديکي دهلي و بناي مســجد جامع جهان نما متأثر از تجارب 
قزوين و اصفهان بوده باشد. روابط فرهنگي ايران و هند و مهاجرت 
هنرمندان و صنعت گران و در مواردي دولت مردان به اقامه و اثبات 

اين فرضيّه کمک مي کند. 
با بررسي آثار معماري هند در اين دوره مي توان به اين نتيجه رسيد 
که معماران و دســت ياران آن ها در هند متأثر از الگوهاي معماري و 
ساختماني ايران بوده اند. به طور مثال کتيبه ها، خطوط، زبان و فحواي 
آنها مؤيد اين امر اســت. از اين ها که بگذريم التزام آن ها به ســاختن 

گنبد، مناره و گلدسته و حوض در مسجد نشان از اين تأثير دارد. 
مســجد جامع جهان نما بر طرح چهار ايوانی بنا شــد. اين طرح 
از ايران نشــأت گرفته و مســجد جامع عباســی اصفهــان نمونة 
برجسته مسجد چهار ايوانی است. جامع جهان نما دو مناره طرفين 
گنبد دارد. اين عناصر نيز متأثر از مســاجد ايرانی اســت. در ميانة 
صحن مســجد جامع جهان نما حوض »کوثر سرشت« بزرگی قرار 
دارد. ايجــاد حوض در صحن مســاجد ايرانــی از ويژگی های بارز 
مسجدســازی در دورۀ صفوی است و پس از اين دوره حوض جزو 
عناصر ثابت مساجد ايرانی شد. مسجد جامع عباسی، مسجد شيخ 

لطف الله از نمونه های مشهورند22.  
مثــال ديگري که تقيّــد معمار يا معماران جامــع جهان نما به 
طرح و شــيوۀ مســاجد ايراني را نشــان مي دهد، تاق ايوان هاي 
اين مســجد اســت؛ زير تاق ايوان هاي مســجد به شکل کاربندي 
ايوان مســاجد ايراني اســت. کاربندي زير تاق ايوان مساجد ايران 

بــا تاق ها و تويزه هايي ـ که گاه تزييني اند ـ ســاخته مي شــود. با 
آن که ايوان هاي مســجد جامع جهان نما از قطعات ســنگ است 
معمار مســجد با تراشيدن ســنگ، صورت کاربندي زير تاق پديد 
آورده اســت. نکته قابل تأمل اين است که به جرأت مي توان گفت 
کــه معماران و بنايان و حجاران هندي در اين دوره از شــيوه هاي 
معماري و ساختماني ايران متأثر بوده و مقيّد به رعايت آن بوده اند. 
بــا اين حال معماري اين دوره از هنــد لحن و طعم خاص خود را 
دارد. ايــن نکته را در متن کتيبه جامع جهان نما مي توان دريافت؛ 
اصطاحــات معماري »کلس« به معني گنبدهاي تزييني لبه بام و 

»قمه« به معني گنبد خاص هندوستان است.

نتيجه گيري
مسجد جامع جهان نما پس از احداث شهر جديد شاه جهان آباد 
برپا شــد. پيش از اين دهلي سه مســجد جامع ديگر داشته است، 
اما شــاه جهان  آن ها را در خور شأن شــهر جديد نيافت. از اين رو 
به بناي اين مســجد همت گماشــت. به نظر مي رســد شاه جهان 
در اقدامــات عمراني اش کارهاي صفويان را در نظر داشــته و در 
رقابتي پنهان با آنان الگوی توســعة شــهر و معمــاری را به اجرا 
درآورده اســت، زيرا پيش از او پادشاهان صفوي در ايران با وجود 
مســاجد جامع در قزوين و اصفهان، مســاجد جامع جديدي بنياد 
نهادند که با توســعة جديد شــهرها ارتباط داشت. اين موضوع را 
مي توان در کارهاي ديگر شــاه جهان پي گرفت تا صحت و ســقم 
اين نظر نمايان شــود. معماران و بنّايــان و حجاران هندي در اين 
دوره از شيوه هاي معماري و ســاختماني در ايران متأثر بوده اند و 
آن ها را اجرا مي کردند. چنان که گفته شــد وجود گنبدی بر فراز 
مقصوره، طرح چهارايوانی، کتيبه  هــای متعدّد و کتيبه ای بلند بر 
رُخ شبســتان، وجود جفت منار متقارن، حوضی در ميانة صحن و 
تقليد از آرايه های معماری ايرانی مانند کاربندی همگی نشــان از 
تأثيرپذيری مســجد جامع جهان نما از مساجد ايرانی دارد. با اين 
حال معماري اين دورۀ هند لحن و طعم خاص خود را حفظ کرده 
است. اين لحن و طعم در ديگر مساجد در شبه قاره مشهود است.

در اين دوره، کتيبه هاي مهمّ مســاجد ايران و جهان اسام را به 
عربي مي نوشــتند اما، بلندترين کتيبة مســجد جامع جهان نما به 
فارسي است. اين موضوع  به حضور پررنگ و مؤثرّ زبان و ادب فارسي 
در هند گواهي مي کنــد. با اين حال در متن کتيبة جامع جهان نما 
اصطاحات معمارانة هندي وجود دارد که نشــان مي دهد معماري 
اين دوره در هند با وجود تأثير مستقيم از ايران خصلت هاي مختص 
به خود را دارد. بررســي مواردي از اين دست به معرفي ابعاد وسيعي 

از پيوند تنگاتنگ فرهنگ و تمدن ايران و هند مي تواند بينجامد.
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تصوير شمارة 1. پلان مسجد جامع دهلی. مأخذ: کُخ 1373، 119. 

تصوير شمارة 2. دروازه شرقی جامع دهلی، رو به لعل قلعه. مأخذ: نگارندگان

تصوير شمارة 3. چشم انداز قبله مسجد جهان نما در داخل صحن. مأخذ: نگارندگان
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تصوير شمارة 4. گنبدخانه ميانی مسجد جهان نما. مأخذ: نگارندگان

تصوير شمارة 5. شبستان شرقی کنار ايوان قبله مسجد جامع جهان نما. مأخذ: نگارندگان

تصوير شمارة 4. يکی از قاب های ده گانه کتيبه  مسجد جامع دهلی به روش پرچين کاری )معرق سنگ( که نام شاه جهان در آن نوشته شده است. مأخذ: نگارندگان
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تصوير شمارة 7. موقعيت مسجد جامع در کنار دهلی کهنه. مأخذ: نگارندگان

پي نوشت ها
اين مقاله حاصل بازديد ميداني و مطالعات کتابخانه اي نگارندگان است.. 1
از سويي ديگر چون باد عثماني وضعي بهتر از ايران نداشت و جفايي . 2

که به اهل تشــيع روا مي داشتند، ايرانيان را نه ميل و نه زهره رفتن 
به آن جا ماند.

مرحوم بهار در سبک شناســي مي نويســد: حمايت پادشاهان مغوليه . 3
هند از فارســي سبب طلوع فضايي در آســمان ادب شد که پيش 
از ايرانيــان درصدد اصاح فارســي برآمدند. در اين دوره اســت که 
ادباي هند فرهنگ هاي لغات فارســي را مي نويســند. سرآمد آن ها 
شــيخ ابوالفضل دکني مؤلف اکبرنامه و آئين اکبري است. نک: بهار، 

سبک شناسي، ج 3 ، ص 290-289.
غامرضــا طباطبايي مجد در مقدمه اکبرنامــه، دلايل عمده هجرت . 4

شاعران ايران به شبه قاره را برشمرده است: بی توجّهی شاهان  صفوی 
به شعر و شاعری، خروج شاه اسماعيل اوّل، سخت گيري های مذهبی 
شاه طهماسب اوّل، فتنه های پياپی ازبکان، هجوم مکرر سربازان روم، 
درويشــی و قلندری، دعوت شاهان هند از اين علما و هنروران، گريز 
از تهمت مذهبی، قلع و قمع  ســران طوايفی که اينان بدان وابســته 
بودند در عهد شــاه عباس اوّل، پيوستن به آشنايان و بستگانی که در 
آن سامان مقام و منصبی داشتند، سفارت، تجارت، سياحت، عياشی 
و خوشــگذرانی، پيدا کردن کار، راه يافتن به دربار و عاوه بر اين ها 
حسن اســتقبال مردم هند از اينان، به ويژه آنان که با ايرانيان اتحاد 
مذهب و اشتراك زبان داشتند. نک: ابوالفضل مبارك، اکبرنامه تاريخ 

گورکانيان هند، مقدمه، ص 15.
امير خسرو دهلوي، »حضرت دهلي« را در مثنوي قران السعدين اين . 5

گونه وصف کرده اســت: حضرت دهلي کنف دين و داد/ جنت عدن 
اســت که آباد باد// هســت چو ذات ارم اندر صفات/ حرسها الله عن 

الحادثات// دوش از گاه که بر کار شــد/ دايره چرخ ز پرگار شــد// از 
سه حصارش دو جهان يک مقام/ و از دو جهان يک نفسش ده سام 
]...[ قبه اسام شــده در جهان/ بسته او قبه هفت آسمان// ساکن او 
جمله بزرگان ملک/ گوشه به گوشــه همه ارکان ملک ]...[. دهلوي، 

قران السعدين، ص 53-50.
به نظر حکمت قبةالاسلام صحيح است.. 6
مسجد جامع که ز فيض اله/ زمزمه  خطبه او تا به ماه// بر سر نه تخت . 7

گرفته شهي/ منبرش از خطبة بيت اللهي// آمده دردي ز سپهر کبود/ 
فيض ز يک خواندن قرآن رود// غلغل تســبيح به گنبد درون/ رفته ز 
نه گنبد بالا برون// گنبد او سلسله پيوند راز/ سلسله چون کعبه شده 

حلقه-ساز ]...[ )دهلوي، 1972: 55-53(
شکل مناره چو ستوني ز سنگ/ از پي سقف فلک شيشه رنگ؛ سقف . 8

ســما کز کهني شد نگون/ در ته آن داشــته سنگ ستون؛ تا سرش 
از اوج به گردون شــتافت/ گنبد بي سنگِ فلک سنگ يافت// آن که 
ز زر بر ســرش افسر شدســت/ ســنگ ز نزديکي خور، زر شدست؛ 
 ســنگ وي از بس که به خورشيد سود/ روز ز خورشيد عياري نمود.

]...[ از پــي بررفتن هر آســمان/ کرد زمين تا بــه فلک نردبان؛ گرد 
سرش کرد مؤذن چو گشت/ قامتش از مسجد عيسي گذشت؛ مؤذن 
از آن جاي که قامت کشــيد/ قامت مؤذن نتواند رسيد؛ مسجد جامع 
ز درون چون بهشــت/ حوض ز بيرون شــده کوثر سرشت )دهلوي، 

.)56-55 :1972
وي مســجد مذکور را اين گونه وصف کرده اســت: مســجد وسيعي . 9

اســت که آن را از سنگ هاي خوش تراش ســاخته اند. سنگ ها را با 
قلع  به هم متصل کرده و چوب در ســاختمان آن به کار نرفته است. 
اين مسجد سيزده گنبد سنگي و چهار صحن دارد، منبرش از سنگ 
اســت. در ميان يکي از صحن ها ســتون بزرگي قرار دارد که معلوم 
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نيست از چه معدني است. »يکي از حکماي هند به من گفت که آن 
}هفت جوش{ مي نامند«. به گفتة ابن بطوطه در نزديکي درِ شرقي 
مسجد، دو بت بزرگ مسي به خاك انداخته بودند تا هر که بخواهد 
به مسجد درآيد از مسجد بيرون رود بر آن ها پاي بگذارد. اين بت ها 
يادگار دوره اي است که اين جا معبد بوده است. وي از مناره بلندي 
در صحن شمالي مســجد ياد مي کند که وسعت مدخلش به حدي 
بود که فيل ها مي توانســتند از آن بالا رونــد. )ابن بطوطه، 1361: 

ج2؛ 44-42(.
»در هــر ضلــع چهارگانه بيرون مســجد چوکي اســت نوآئين و . 10

حجره هاي دلنشين«. کنبو، 1972، ج3: 43. چوك در لغت هندي 
به معني بازار است.  

»غربي روضه، مســجدي است سه چشــمه از سنگ سرخ به طول . 11
هفتاد و عرض ســي گز مشمل بر سه گنبد که آن هر سه از درون 
از سنگ سرخ و از بيرون از سنگ مرمر است«. پيشين، ج2: 317.

»دولت خانه مستقرالخافت اکبرآباد ]...[ مشتمل است بر سه گنبد . 12
ـ هر گنبدي به قطر نه ذراع«. پيشين، ج3: 133.

به گمان مؤلف مدخل »تاج محل« در دانشنامه جهان اسام، نسخه . 13
خطي موجود در موزه بريتانيا بهار ســخن است. نک: رودگر، »تاج 

محل«، ص 59.
متن اين کتيبه، نخســت در کتاب آثار صناديد ـ به اردو ـ منتشــر . 14

شــده اســت. مرحوم علي اصغرخان حکمت نيز آن را خوانده و در 
کتاب نقش پارسي بر احجار هند انتشار داده است. نگارندگان متن 
کتيبه را با توضيحات و تعليقات در گلستان هنر )شماره 16( منتشر 

کرده  اند. 
مســجد پادشاهي لاهور با طرحي شبيه به اين مسجد در 1084ق. . 15

بنا شــد. بر پيشاني شبستان اين مســجد قاب هايي شبيه به جامع 
دهلي منظور شــده، اما فاقد نوشــته اســت. بر پيشاني مدخل اين 
مســجد کتيبه کوتاهي با اين مضمون موجود اســت: »لا اله الاالله/ 
مســجد ابوالمظفر محي-الدين محمد عالم گير پادشاه غازي ... سنه 
هزار و هشتاد و چهار هجري اتمام يافت«. متن از روي عکس قرائت 
شد. اين عکس ها را دوست گرامي  آقاي سيدعمادالدين خضرايي در 

اختيار گذاشتند.  
عبارات و اســماء اين لــوح: »بســم الله الرحمن الرحيم، اســماء . 16

قدس حضرات ائمه گرامي جامع مســجد دهلي، 1- امام السلطان 
حضــرت مولانا سيدعبدالغفورشــاه بخــاري، 2- حضــرت مولانا 
سيدعبدالشکورشــاه بخاري، 3- حضرت مولانا سيدعبدالرحيم شاه 
 بخــاري، 4- حضــرت مولانــا سيدعبدالغفورشــاه ثانــي بخاري،

5- حضرت مولانا سيدعبدالرحمن شــاه بخــاري، 6- حضرت مولانا 
سيدعبدالکريم شــاه بخاري، 7- حضرت مولانا ســيدمير جيون شاه 
بخاري، 8- حضرت مولانا سيدمير احمدعلي شاه بخاري، 9- حضرت 
مولانا سيدمحمدشاه بخاري، 10- شمس العلماء هند حضرت مولانا 
ســيد احمد رحمةالله عليه، 11- حضرت مولانا ســيد حميد مفسر 
قرآن و مصنف کتب هاي کثير، 12- مولانا سيدعبدالله بخاري مؤلف 
قطرات انوار، 13- مولانا سيداحمد بخاري فرزندم سلمه الله تعالي، 
دســتاربندي مسندنشــيني امامت، مورخه 15 رجب المرجب سنه 
1421هـ مطابق 14 اکتوبر سنه 2000 بروز شنبه شب مقام اندرون 

جامع مسجد دهلي«.
امروز اين مسجد را »جامع مسجد دهلي« مي  خوانند. . 17
ســراج الدين عبدالرئوف در ســفرنامه اش ذيل »در شــرح دهلي«  . 18

مسجد اورنگ زيب را معرفي کرده که به نظر ما همان جامع جهان 
نما اســت. شرح وي اين اســت: »از بناهاي قديمي و مشهور، يکي 

مسجد اورنگ زيب پادشاه است. ]...[ از قلعه شاه جهان به فاصله هزار 
گز به سمت مغرب واقع است. دو دروازه بزرگ دارد که از زمين 25 
زينه ])پله([ بلند اســت. و صحن آن هــم از زمين 25 زينه بلندي 
دارد. ديوارها و  گلدســته ها و صحن و حياط آن به نظر مي آيد که 
از يک دانه ســنگ قرمز ساخته شــده باشند و ابداً درز آن سنگ ها 
معلوم نمي شــود و تاکنون هيچ محتاج به تعمير نشــده است و تا 
پنج صد ســال ديگر هم نخواهد شد«. عبدالرئوف، تحف اهل بخارا، 

ص 322-321. 
لک: واحد شــمار. هر لک معادل يک صد هزار است. نک: مصاحب، . 19

دايرۀالمعارف فارسي، ذيل مدخل هاي »لک« و »کرور«.
عامه ســعدالله خان از امرا و دانشــوران و سخنوران هند بود که در . 20

سال چهاردهم پادشاهي شاه جهان به مرتبه وزارت کل هندوستان 
رســيده و در سال هزار و شــصت و هفت هجري وفات کرد. کنبو، 

عمل صالح، ج 3: ص 297.
»تاريخ خجســته بنا خواستم زدل/ از شــوق گفت }کعبه ثاني بنا . 21

شده{«. ترکمان، 1387، 831.  
امــروزه حوضی در محوطة روبروی مســجد شــيخ لطف اله ديده . 22

نمی شــود. اما در اصل روبه روی ورودی اين مســجد حوضی بوده 
است که اکنون زير پوشــش کف مخفی است. درعکس های اواخر 

قاجار و اوايل سدۀ حاضر اين حوض ديده می شود. 
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